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 چکیده

بسیاری از  کنندۀمنعکستواند ه در تاریخ میتحقیق و بررسی پیرامون اقشار مختلف جامع
عه و حتی افراد آن نوع برخورد هر حاکمیت با مسائل جامه مطالب باشد. واقعیت آن است ک

همواره در  ،یک جامعه ۀدهندعنوان نیمی از اعضای تشکیلزنان نیز به .استجامعه متفاوت 
طرفی  از است. تاریخ ایران مطرح بوده و تاریخ گواه بر وجود زنان فداکار و خیراندیش بسیاری

اقتصادی و فرهنگی یک جامعه ها منابعی مهم برای شناخت تاریخ سیاسی، اجتماعی، سفرنامه
روابط  وایرانی وضعیت زنان جامعه نویسان، بررسی از جمله مسائل مورد توجه سفرنامه هستند.

متفاوت بود و از  زنان در عصر صفوی با مسائل مردسالار جامعۀنوع برخورد . آنان با مردان است
اگرچه، این شناختی دست یافت. ا روانشناختی و یتوان به تحلیلی جامعهها میهمین تفاوت

اینکه زن در این دوره در دلیل ر این زمینه برخوردار نیستند، بهها از اطلاعات جامعی دسفرنامه
 دور بود و نیز به این دلیل کهاجتماعی به - های سیاسیمحدودیت قرار داشت و از فعالیت

که  با این وجود تصویرهایی ؛های ایرانی راه یابندتی به خانهراحتوانستند بهنویسان نمیسفرنامه
در واقع هدف . سازدصفوی آشنا میدهند تا حدودی ما را با فضای زندگی زنان در عصر ارائه می

در  ین دورهانویسان سفرنامهآثار صفویه با تکیه بر  ن در دورهزنا بررسی وضعیت از این پژوهش
  حدود روابط با اعضای خانواده و دیگران، ها،سرگرمیتفریحات و مسائلی چون: پوشش، 

 چه در میان زنان درباری و چه زنان عادی جامعه اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی هایفعالیت
ای گردآوری ابع کتابخانهتحلیلی و براساس من - توصیفیحاضر با روش  مقالۀ . بر این اساساست

 صفویه چگونه بوده است؟  زنان در دورۀ این است که وضعیت ی این پژوهشال اصلسؤ شده و

 
  واژگان کلیدی:

 پوشش. -ازدواج  –فعالیت اقتصادی  -وضعیت اجتماعی  -صفویه  –زنان 

بررســی جایــگاه زنــان در دوره صفــوی 
ــا تکیــه بــر دیــدگاه ســفرنامه نویســان ب

حمیدرضا رستگارمنش
دانشجوی کارشناسی ارشد ایران شناسی دانشگاه گیلان
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 مقدمه

ظرفیت و نتایج سودمند و ماندگار آن در تاریخ ایران حاکی از  صفوی ۀشمار حضور زنان در دورهای بینشانه
فرهنگی  ۀعلت سابقاین ظرفیت را بتوان به که شاید استثر این قشر در جامعه ؤبالای حاکمیت برای پذیرش م

ر یکی از مباحث مهم د دانست. هحکمت و مذهب در این دور ۀدر عرصصفویه و ظهور افراد متعدد و برجسته 
. از دیرباز و از دورۀ قشرهای درون یک جامعه است هر جامعه بررسی روابط اجتماعی افراد آن جامعه و تنوع

سیاسی  اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و بعضاً از جامعه دوشادوش مردان در امورنیمی عنوان ، زنان بهانباست
صفویه و از  باستان تا دورۀ ۀهای مختلف از دورکردند. نقش و کارکرد زنان در دورهو فعالیت می حضور داشته

به جامعه و روابط نویسان لحاظ سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی متفاوت بوده است. در این دوره سفرنامه
 در بیشتر اطلاعات در ارتباط با زنان که هرچند ؛اندتوجه داشته آن اجتماعی و آداب و رسوم قشرهای مختلف

 ال اصلی ذیل است که وضعیت. بر همین اساس این پژوهش بر مبنای سؤمرتبط با زنان اشرافی است ،این دوره
صفویه چگونه بوده است و زنان درباری و عادی هرکدام با چه رویکردهایی از طرف جامعه و  زنان در دورۀ

صفویه با توجه به موقعیت  د که وضعیت زنان در دورۀتواند این باشما می فرضیۀ بنابرایننزدیکان مواجه بودند. 
ستاها و شهرها متفاوت عادی رو مسرا با زناننوع زندگی زنان حر داشت کهتوجه  یدبا .اجتماعی آنان متفاوت بود

نویسان این آثار سفرنامه صفویه با تکیه بر ۀزنان در دور ررسی وضعیتدر واقع این پژوهش در پی ب بوده است.
مراسم  اجتماعی، فرهنگی،های اقتصادی، فعالیت ها،سرگرمیبا محورهایی نظیر نوع پوشش و لباس،  دوره و

. تحقیق است ،شدزنان در این دوره اعمال می هایی که برها و محدودیتخشونتطرف دیگر  و از ازدواج زنان
در نویسان های سفرنامهای که براساس نوشتهکتابخانه تحلیلی بوده و مبتنی بر روش - فیتوصیباروش حاضر 

  های جدید گردآوری شده است.این دوره که از منابع دست اول و همچنین برخی منابع و پژوهش

 صفوی وضعیت زنان از دورۀ باستان تا دورۀ سابقه
باره کند و در اینشناس نامی غرب ارزش و جایگاه زن در ایران باستان را ستایش میدکتر »سموئیل لنگ« ایران

ای که مردان تمدن و دلیل لیاقت ملتی، حالت و مقام زن در بین آنان است. در جامعه ۀ»بهترین نشان :گویدمی
ای که افراد دلیل پستی و زبونی آنهاست. جامعه ،آن، زنان خود را پست و زبون و محکوم از حقوق مدنی دانند

رام زن و شرکت او در نبرده باشند روح نجابت و نیکی اخلاق در آنها خفته است. احتآن به مقام حقیقی زن پی
نان در ایران باستان ز. (1 :1397،آریابد«)شودحقوق اجتماعی دلیل تربیت و علامت تمدن یک ملت محسوب می

اهمیت زنـان در ایران بـاستان »داشتند،  و دوشادوش مردان در جامعه فعالیتاز جایگاهی والا برخوردار بودند 
توانا تحت  )ناهید(عنوان یک ایزد زدی است. زنی که بهـآناهیتا دارای مقام ایعنوان حدی بود که زنی بهتا 

جایگاه » (.157: 1398 )سامی،« دکنحمایت اهورامزدا به زندگی برکت، به زنان باروری و به شاهان تاج عطا می
و مادر شاه در ان بستگی داشت. زنان طبقات بالا نظیر ملکه ـساسانیان به موقعیت طبقاتی آن زنان در دورۀ
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در اوایل ظهور اسلام با آشکار نمودن ». (170: 1383 ی،ی)دریا د«خود آزادتر بودن یهاگیریها و تصمیمفعالیت
خود در جامعه پی بردند. زنان از طریق بیعت با پیامبر  یهای والای زنان، آنان به جایگاه واقعی و حقوقارزش
 اسلامی و آغاز در تاریخ ایران دورۀ .(309: 1415 )العاملی، «( مشارکت سیاسی خود را آغاز کردند)ص

سامانیان  در دورۀ»سیاسی و فرهنگی وجود داشتند. های های ایرانی و ترک نیز زنانی فعال در عرصهحکومت
را  ت رسید، خود امور مملکته چون پسرش در سیزده سالگی به تخکه. ق( است  387-366نوح ثانی ) مادر

ین امر به سلجوقیان برای زنان احترام زیادی قائل بودند که ا در دورۀ .(493: 1386 )آشتیانی، «کرداداره می
ه. ق( از زنانی بود که به کارهای خیر،  429 -455)اصلی طغرل  آلتونجن زوجۀ» گردد.میای آنها بازسنن قبیله

 انمغولان و ایلخان دورۀ (.293: 1372 لمبتون،« )پرداختجا و منطقی و قاطعانه مینیک و تصمیمات به قضاوت
تنها زنان مغول نه» ی مداخله داشتند.دارمبه برابری زن و مرد معروف است و زنان در امور حکومت و سیاست که

کردند و دیگر نیز در امور دولت دخالت میالسلطنه و یا فرمانروا بودند، بلکه حتی در مواقع وقتی که رسماً نایب
تیموریان از زنان فعال در  ۀدر دور(. 396: 1374اشپولر، )«یافتندبه تناسب شخصیتشان در این راه نفوذ می

های حرمسرا صفویه زنان در پشت پرده ۀ. در دور، استهمسر شاهرخ ،گوهرشاد آغا ،عرصه سیاست و فرهنگ
همسر شاه اسماعیل  ،توان از بهروزه خانمهای سیاسی مشارکت داشتند. از جمله زنان این دوره میدر فعالیت

را نام برد که زنانی فعال  ،ه. ق( 984 -930دختر شاه طهماسب اول )،و پریخان خانم  ،ه. ق( 930 -905اول )
 های سیاسی و اجتماعی بودند.در عرصه

 صفوی پوشش بانوان دورۀ
لازم است تعریفی در ارتباط با سفرنامه ذکر شود.  ها شکل گرفته،مبنای سفرنامهبا توجه به اینکه این پژوهش بر

از یک سرزمین و مردم  های فکری شخصی جهانگردانداشتاز برها با ترکیبی ها و شنیدهسفرنامه، توصیف دیده
ها هـسفرنام» .... استها، صنعت، هنر وها، پوشیدنیآن، زندگی روزانه، آداب و رسوم، خلق و خوی، خوردنی

هایی از وضع اجتماعی، سیاسی، توان به واقعیتاه میـریق آنها گـلاعات هستند که از طـاز اطای گنجینه
)طاهری،  «یابی به آنها از طریق کتب تاریخی میسر نیستای پی برد که دستمردم یا منطقه از تاریخ و اقتصادی

رهنگی و سیاسی هستند. از ها منابع مهمی برای مطالعۀ تاریخ اجتماعی، فدر واقع سفرنامه .(228: 1391
نویسان بررسی مسائل اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی یک جامعه و موضوعات قابل بررسی این سفرنامه

 ارتباط قشرهای مختلف و اعضای یک جامعه بوده است.
 این. است هاییدارای دشواری حوزه این هایمحدودیت دلیلبه ایران جامعۀ در زنان مورد در پژوهش اصولاً

به  سفر سیاحان خارجی .است شده برابرچند منابع کمبود دلیلبه معاصر دوران از پیش جوامع مورد در مشکل
صفویه با  رۀای که مورد توجه سیاحان بود دوترین دورهاما مهم شود؛اسلامی آغاز می ایران از اوایل دورۀ

صفویه زنان عادی در خانه  دورۀدر . است شاردن اریوس، تاورنیه وبرادران شرلی، دلاواله، الئ هایی مانندسفرنامه
نوعی در محدودیت قرار زنان حرمسرا نیز به و کردندهای درون خانه رسیدگی میعمدتاً به کارها و مسئولیت

 ،بعد از فوت یک پادشاه»ماندند. باقی میرا را نداشته و تا پایان عمر خود در حرم مسخروج از حر ۀداشتند و اجاز
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ماندند. باقی می ،های سلطنتی آنها بوده استکاخ از ایزنان حرم وی در قسمت مخصوصی از حرم که در گوشه
در (. 390 -391: 1389)نوایی، « پوشانیدخود را در چادر سفیدی می ،شدگاه زن اجباراً از خانه خارج میهر

با یکدیگر تفاوت داشته است. همچنین نوع پوشش قشر ضعیف و  حرمسرااین دوره لباس زنان عادی و زنان 
اریوس بود که دربارۀ نوع پوشش زنان و صفویه آدام الئ نویسان دورۀرنامهثروتمند نیز متفاوت بود. از جمله سف

تر از لباس مردان است و با ازکاس زنان ند: »لبنویسصفویه می آلات آنان در دورۀنوع حجاب و همچنین زیور
شود. شلوار و پیراهن آنان به همان شکلی است که مردان به تن دارند، جوراب کمربند به بدن نگه داشته نمی

 شدۀهای بافتها با رشتهگیسوی خود ر ای ندارند،آنها معمولاً از مخمل قرمز و یا سبز رنگ است. بر سر آرایش ویژه
 ن یک یا دو ردیف مروارید و یا سگکاـآن کنند. بر دور چانه و گونۀیزان میو پشت سر به پایین آو زیادی از جلو

آلات . دوشیزگان علاوه بر زینترار داردق در مروارید و سگککه تمام چهره طوریخورد، بهطلا به چشم می
ازوان ـهای طلا و بر براست بینی خود دارند. زنان بر انگشت، انگشتری ۀنشان به پرجواهر یهای طلامذکور، حلقه

گذارند صورتشان دیده شود و های عمومی نمیان هنگام عبور از گذرگاهـکنند. زنای میازوبند پهن نقرهـخود ب
زحمت از ه بهگذارند کبر صورت خود باز میپوشانند و شکافی از آن را چادر می ۀقوزک پا را به وسیلتا از سر 

لباس زنان از بسیاری جهات همانند پوشاک »(. 287: 1363)الئاریوس، توانند بیرون را ببیند«پشت آن می
، چون بانوان تر استتر و ضخیمر و تنگها بلندترسد، ولی ساققوزک پا می هطور تا بمردان است. تنبان همان

 پوشانندمانند پای خود را میجوراب ای پوتین منسوجچکمهنیمکنند. زنان با پای خویش نمی هرگز جوراب به
بهایی نسوجات بسیار گرانمو یا اینکه از  ،رسد، و آن یا کاردستی استکه تا چهار انگشت بالاتر از قوزک می

های بالاپوش. از جلو تا ناف باز استاز آن آمده است،  خوانند، و کلمه شمیز . پیراهن را که قمیصشودتهیه می
رسد. کمربندهای بانوان باریک است و فقط پا می دان است، چنانکه تقریباً تا پاشنۀهای مربانوان بلندتر از کلیجه
 .(217 -218: 1350)شاردن،  «یک شست پهنا دارد

 زنان مسلمان چهار نوع حجاب داشتند که روسری، چارقد، چادر و دستمال )روبند( بود و زنان ارمنی حتی در
سر خویش را »نویسد: منزل خود حجاب داشتند. شاردن در مورد حجاب زنان مسلمان و ایرانی در این دوره می

را از جلو مستور  شانسینهرسد، و گلو و شان میشانهه پوشانند، و از روی آن )چارقدی دارند( که بکاملاً می
روی همه ملبوسات حجاب بلند سفیدی )چادری( خواهند از خانه بیرون بیایند، از که میسازد. هنگامیمی
شود. ی نمیمرئطورکلی جز مردمک ساده چیزی کند، بهمستور میرا  پوشند، که از سر تا پا بدن و صورتشانمی

دیگر را هنگام خروج از منزل بر روی آنها  و دو کنندسر میه تا در خانه بعموماً زنان چهار حجاب دارند؛ دو
ر ذقن ـد است که از زیـارقـدن آویزان است، دوم چـا پشت بـبیفزایند. نخست روسری است که برای آرایش ت

شکل سازد و چهارم بهپوشاند. سوم حجاب سفیدی )چادر( است که تمام بدن را مستور میگذرد و سینه را میمی
دن و یا توری در مقابل چشمان دارد که برای دی مانند دستباف نیمدارهای باب شبکهدستمالی )روبند(، یا حج

کرده باشند، حجابی  که ازدواجخلاف بانوان مسلمان، حتی در منزل نیز در صورتیتعبیه شده است. زنان ارمنی بر
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کشیشان که مجاز  و ن است که خویشاوندان بسیار نزدیکسازد. این پوشش برای آدارند که بینی را مستور می
را مستور  ، صورت خویش، فقط یک قسمت از صورت را مشاهده کنند، اما دختران تا دهاناندبه ملاقات ایشان

و تعریفشان  ند که زیبایی صورتشان نمودار شودی باشای مرئرد، یعنی تا اندازهسازند و این دلیل معکوسی دامی
 .()همان «ها بیفتدبر سر زبان

ها زر و زیور بیشتری ها در ایران با لباس پوشیدن مردها اختلاف چندانی ندارد فقط خانملباس پوشیدن زنطرز »
؛ این نوار با پوشیده شده است ،ها از نواری که سه انگشت پهنا داردتر است، پیشانی خانمد و طبعاً درخشانندار

ای ظریفی ها کلاه پارچهزند. خانمـآویو مروارید می شده زینت یافته است و بر آن یاقوت و برلیانطلای میناکاری
ایی ـاشیه آن در کمال زیبـال ظریفی را که حـذارند و شـگر سر میـاند بدوزی کردهرا حاشیه که با طلا آن

ر ـد. پیراهنی که در زیـآویزنبندهای مروارید میشان گردننپیچند، به گردلاه میـدوزی شده است دور کـگل
. و در تابستان بدون آستین است تنه آستین داردتنه از پوست سمور است، در زمستان نیموشند، آستر نیمـپمی

پوشاند، در وزک پایشان را میـکنند بلند است و تا قپا میهزیرا شلواری که ب ،پوشندها هرگز جوراب نمیخانم
پوشند و در منزل مانند مردان کفش می ،کنندرا زینت می های آنبلندی را که لبههای ساقزمستان پوتین

تان را با رنگ انگش سر و کف پا و ها داخل دست، زنکنندپا میهراحتی که از چرم ساغری درست شده است ب
 ،ها مانند مردهازن» (.124و  122: 1346)سانسون،  «کنندهایشان را با سرمه سیاه میو چشم مخصوص قرمز
همچنین نوع پوشش بانوان هنگام رفتن به (. 87: 1362)شرلی،  «پوشندکلی میهای مخمل شلوار و جوراب

سر تا پای خود را مستور روند، در چادری »وقتی به حمـام عمومی می ؛مومی و بـازار متفاوت بوده استاماکن ع
کار یعنی به حمام  چشم دو سوراخ دارد که پیش پای خود را بتوانند دید، و این حاذات، که فقط در مکنندمی

 عمومی رفتن مخصوص فقرا و طبقه سوم است که استطاعت داشتن حمام مخصوص در خانه نداشته باشند«
چندین بافته است، زیبایی همه گیسوان در پشت سر و  آرایش زلف زنان ساده است؛» (.628 : 1369)تاورنیه، 

های ابریشمی بافته ،رسد و در صورت نقصانپا می پاشنۀه ست که تا با این آرایش در انبوهی زلفان و بلندی آن
های زلف را با مروارید و یا فزایند. نوک بافتهاطول آنها بیر طریق ب کنند تا بدینبر سر گیسوان تعبیه می

 وان کلاه کوچکی نیز بر سربان (.219 -218: 1350)شاردن،  «آلات زرین و سیمین آرایش دهندزینت

کرد. شاردن در مورد نوع کلاه مرتبه و مقام خود کلاه را به جواهرات مزین می ۀند و هر کس به اندازگذاشتمی
ای بر سر دارند. اینان در منزل لبه، کلاهک بیتیارجای کلاه، یا نویسد: »دوشیزگان بهشخص میتدختران م

دهند. کلاهک های خویش نمایش میهای گیسوان را نیز بر گونهز حجابی ندارند، بلکه دو رشته از بافتههرگ
 (.219: 1350)شاردن،  «مرواریدی دارد دختران متشخصین بند

دختران تا سن شش یا هفت سالگی حق بیرون آمدن از خانه را داشتند و در این موقع بدون روبنده بودند. »
زنان جواهرات ». (244: 1380)فریر،  «دادهای اروپایی نشان میایرانی قد و قامت را بلندتر از لباسهای لباس

و ای بر بینی یزان حلقهکردند. زنان ولایات و کنهایی از مروارید را استفاده میقیمت و رشتهآلات گرانو زینت
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آلات شخصی زنان متنوع بود. خود داشتند. زینتها را بر بازوان هایی زیبا از مرواریدد نیز رشتهزنان ثروتمن
 . تاورنیه«)همان(ها و زنان برده )کنیزان( و همچنین زنان ثروتمند متفاوت بودآلات زنان در ولایتزینت

در صورت  کنند، وبند )تبار( خویش تعبیه میرا بر پیشانی های جواهری بر سر دارند و آننویسد: »زنان جیقهمی
بند پیشانی بها برای از گوهرهای گرانزنند، مجموعهگل عادی بر سر خویش میفقدان کاکل جواهر، دسته

ای بر پره چپ بینی تعبیه رسد. زنان در ولایات مختلف حلقهکنند که به بالای ابروان میتاج( خود تعلیق می)نیم
ها بر دماغ خود شان از این حلقهده )کنیزان(، تقریباً همهزنان بر .مانند گوشواره آویزان استهکنند که بمی

ویش دارند، بازوبند جواهری علاوه بر جواهراتی که بانوان ایرانی بر سر خ» (.622 -627: 1369«)تاورنیه، دارند
مرواریدهایی چرخد. زنان متشخصین رشته سهولت تمام در آن میههنای دو تا سه انگشت بر مچ دارند که بپهنیز ب

به بزرگی یک بند نازک فلزی، با یک قطعه  زگان معمولاً فقط یک دستبند زریندر بازوان خویش دارند. دوشی
بانوان ایرانی رشته زنجیر زرین، یا مرواریدی است  بندهایبندند. گردنگوهری در محل قفل، به مچ خویش می

قدر هدنیا زنان باند. در هیچ جای آن تعبیه کردهدانی به قسمت سفلای آویزند و عطرکه به گردن خویش می
: 1350)شاردن،  «تر تمام انگشتان ایشان پوشیده از انگشتری استعبارت روشنهم ندارند، ببانوان ایرانی خات

های نقره به ارهـدر این دوره از وضعیت خوبی برخوردار بودند. آنها گردنبند نقره، ایزنان دهقان » (.222 – 220
های خوب به پا پوشند، کفشوب میـاند. خاسـاند. زن و مرد خوش لبا داشتهـدست و خلخال نقره یا طلا به پ

 .(60-61: 1377)فوران، «شان و ظروف آشپزخانه همه خوب استکنند، اثاثیه خانهمی
 صفوی ۀهای اقتصادی زنان در دورها و فعالیتسرگرمی

کردند. باید توجه داشت که بیشتر مطالب به امور خانگی رسیدگی می شهری و روستایی معمولاًزنان عادی 
و در مورد زنان عادی مطالب کمتری  ط با زنان اشراف و درباری استنویسان در این دوره عمدتاً مرتبسفرنامه

 بدون اینکه به ،اندنویسد: »زنان همیشه در خانه نشستهذکر شده است. تاورنیه در مورد اوقات فراغت زنان می
ها دیگر زنه شود، ـانـارج وارد خـقدر که کسی از خداری مداخله کنند، و همینهیچ کاری حتی در امور خانه

شوهر است، و ترتیب امور را او باید بدهد.  عهدۀهکارها ب خورند و همۀنمیذا ـره غـفـا شوهرشان در یک سـب
های که در روز حمام لباس ستا شان اینگذرانند و تمام دلخوشیزنان بیشتر وقت خود را به استعمال تنباکو می

 (.628 -629: 1369) تاورنیه،  ..«حمام ببرند. هکولات مفصل بانه و مأقشنگ خود را نشان بدهند و عصر
بیشتری  وران و طبقات پایین در مقایسه با زنان اشراف و خاندان سلطنتی از آزادیزنان و دختران پیشه»   

های اقتصادی در رفتند. انجام فعالیتجمعی به تفریح، تماشا و حمام میصورت دستهبرخوردار بودند. آنان به
ه شوند و به فعالیت مشغول اجتماع کشید ۀناخواه به عرصشد که آنان خواهکنار اعضای خانواده سبب می

نشستند و ان در محضر بزرگان این بود که دوزانو میآداب معاشرت و ادب ایرانی» .(51: 1350)شاردن، «باشند
 در محدودیتشناخت. زنان کس جای خود را میکرد و هرد در محلی معین جلوس مین خوشأ ۀاندازهرکس به

 دادند. زن اجازه نداشت حتی در برابرمسجد و مهمانی نمیبه رفتن  رار داشتند و مردان به آنان اجازۀق
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: 1389)نوایی و غفاری فرد، «باز ظاهر شود ۀرفتند با چهرشوهر او می ترین بستگان خود که به خانۀنزدیک
391-390). 

داری و بافتن و دوختن لباس شرکت آشپزی، نظافت، بچهی اعم از های مولد خانگاغلب زنان شهری در فعالیت»
 حرمسرا متفاوت بوده،های زنان عادی و بانوان نوع سرگرمی . (66: 1377)فوران، «اندداشته

صفویه زنان شهری و روستایی در  اند. در دورۀری مطالبی ذکر کردهنویسان بیشتر در ارتباط با زنان درباسفرنامه
 اند، زنان اشرافمشارکت داشتهشد های اقتصادی که معطوف به رفع نیازهای اقتصادی خانواده میفعالیت

اند. »زنان قبیله نیز فعال داشتههای اقتصادی حضور دلیل توان مالی در فعالیتخصوص خاندان سلطنتی بهبه
 ریسی، بافندگی، تهیۀلفی نظیر پشمد و بیش از مردان به کارهای مختنامثل زنان دهقان روستا بدون حجاب

غذا، کشاورزی و دامداری اشتغال دارند. زنان قبیله که در زندگی اقتصادی مشارکت کامل داشتند با مردان 
ط به خانواده های اقتصادی مربوبنابراین زنان ایلاتی عمدتاً در فعالیت (.56 -57: 1377)فوران، «تقریباً برابر بودند

زنان موظف به نگهداری و مراقبت فرزندان و رسیدگی  ،های روستایی نیز بالطبعسهمی مهم داشتند. در خانواده
های ضخیم نویسد: »به بافتن پارچهدر مورد فعالیت زنان ترکمن می 1به امور دام و کشاورزی بودند. فیگوتروا

لباس مشغول هستند. زنان شهری در  ای برای تهیۀپشمی یا پنبهی زمخت هاهای خود و نیز پارچهبرای خیمه
)همان منبع،  «پرداختندهای خانگی نیز به بعضی مشاغل از جمله »مشاطگی و قالیبافی« نیز میکنار فعالیت

251). 
 تایی داشته صاحباز نظر مالی توانایی بیشتری از زنان شهری و روسسلطنتی با توجه به اینکه  نزنان خاندا
اط با ـهای اقتصادی شرکت کنند. همچنین در ارتبتوانستند در فعالیتاند و بیشتر می... بودهها واملاک، باغ

عنوان غذای دهند. شاردن از برنج بهرار میـار قـلاعاتی در اختیـنویسان اطوردن و آشپزی سفرنامهـذا خـآداب غ
ظروفی که برای »داند. برای سلامت و بهبودی بیماری مفید میرا  کند و آنایرانی تعریف می ۀاصلی و مهم سفر

های مسی و ظروف چینی بود. در دهات اکثراً ظروف سفالی معمول شد کاسهغذا خوردن در این دوره استفاده می
 یکردند ول. بنابراین زنان اعم از ایلاتی، روستایی و شهری خود غذای خانه را آماده می(9: 1348)دلاواله، «بود

 .ندکردآنها به این امور رسیدگی می اغلب خدمۀ ،زنان درباری در مورد
  صفویۀ ازدواج و مراسم عروسی در دور

ازدواج در این دوره با آداب و رسوم خاصی همراه بوده است. »اطفال را از هشت، نه سالگی و گاهی زودتر نامزد 
از شاردن در بحث  (.643: 1369)تاورنیه،  دیدند«نمیکردند. زن و شوهر قبل از ازدواج هرگز یکدیگر را می

را کنیز،  خریدگرفت. زنان زرخاصی صورت میهای برد که ازدواج آنها به شیوهزنان نام می قشر ازازدواج از سه 
و هرکس  ،دلخواه استهداشتن کنیز ب» نامیدند.زنان قانونی را منکوحه می ای را متعه و صیغه وزنان اجاره

 
1 García de Silva Figueroa 
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در صورتی زن زرخرید نفقه آنان برآید؛  شرط اینکه از عهدۀباشد به تواند زرخرید داشتهاندازه که بخواهد میهر
ند بلکه نامیدو دیگر او را زرخرید نمی، یافتآورد، جاه و مقامش افزایش میدنیا میهانی بیا فرزند که فرزند

ین اسلام هرکس امند؛ برطبق آیکنند. زنان قانونی را منکوحه نمیش تعزیز و تکریم ،مثابه مادر جانشین قانونیهب
: 1350)شاردن، «کس بیش از یک زن منکوحه نداردولی هیچچهار زن قانونی برای خود عقد کند تواند می

کنند. فقط اشخاص شأن و مقام خود وصلت میهای هماشخاص مبرز متشخص معمولاً با خانواده» (.339 -341
وقت ه میل و دلخواه خود هرطریق با کمال سهولت، بگیرند، و بدینای )صیغه و متعه( میمتوسط زنان اجاره

کنند، زیرا پرداخت وجه ندرت زنی صیغه میهشوند. بالعکس افراد عادی و کوچک باز آنها جدا می ،خواستند
، همان) «کنندای اختیار نمیز زن صیغهاجاره )نفقه( برایشان معسور و نامیسر است؛ اشخاص مبرز و محترم نی

342). 
مورد نظر  نزد پدر دوشیزۀ ،عنوان خواستگاربهرا اگر جوانی قصد ازدواج با دختری داشت دو نفر از رفقای خود »

فرستاد. در این مرحله رسم بود که پدر و نزدیکان دختر در ابتدا با خواستگاران با روی گشاده و صمیمی می
چه زودتر از خواهد هرعنایش آن است که پدر میدند، زیرا معتقد بودند که اگر جز این باشد مکربرخورد نمی

ن پسر همراه پذیرفت که دختر خود را به این جوان بدهد، در این حال والدیشر دختر آسوده شود. اگر پدر می
کردند. برای صحبت می ،داماد بود عهدۀمهریه که بهشیربها و  ۀعنوان وکیل داماد درباردو خواستگار، اول به

شد. داماد یک روز پیش از مراسم برای عروس تعیین روز عروسی دیگر به ساعت سعد و نحس اهمیتی داده نمی
ها برای مهمانانی فرستاد. این خوراکیاو می ۀآلات و نیز مقداری خوراکی به خانگوشواره، دستبند و سایر زینت

: 1363لئاریوس، ا)«ند. عروس و داماد اجازه نداشتند در این جشن ظاهر شوندشدبود که به مراسم دعوت می
گیرد، چون زنان از دیدار مردان مطلقاً مستور کیلی انجام میازدواج معمولاً توسط نماینده یا و». (295-294

 .(343: 1350)شاردن،  «باشندمی
 ،نمایندگان طرفین و یک شخصیت روحانی حضور داردعقد ازدواج در یک محل مخصوصی که فقط داماد، »

است برای  پیشوای مذهبیهمان صدر که از  که طرفین از طبقات عالیه و تراز اول باشند،شود. هنگامیبرگزار می
ت آوردند. عقدنامه در دسمجلس میه ب نفر ملا، یا فقیه . افراد عادی و کوچک یکشودخواندن عقد دعوت می

شود، وسی در منزل داماد برگزار میخویش اطمینان داشته باشد. مجلس جشن عر کاملاً از مهریۀ ماند، تازن می
، که کردنده خانه داماد ارسال مییابد. در روز دهم، در وسط روز جهیزیه عروس را بروز ادامه می 10و مدت 
ت و طور کلی کمیهواجگان، که باثاث و اسباب خانه، کنیزان و خ مقداری ،ست از: ملبوسات و جواهراتا عبارت

 و جلال معقوده است. معمولاً جهیزیه را با قطار شتر، و یا دیگر ستوران باربر، با طمطراق هجاه کیفیت آنها بسته ب
مقامی عالی شود؛ اگر معقوده از خانوادۀیت میمنزل داماد هداه هنگام عروس بکنند، شبحمل میتمام  و دبدبۀ

باشد، بر پشت اسبی و یا پیاده  های متوسطکه نوعروس از خانواده یند ولی در صورتینشباشد در کجاوه می
اشخاص کوچک و افراد عادی حوادث کاملاً  هایاما در ازدواج». (343-346)همان منبع،  «گرددایعت میمش
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ای تعهد کرده باشد عروس مهریه که داماد برای جلب رضایت اولیایالمثل در صورتیافتد. فیمعکوسی اتفاق می
گوید: خیلی گران بندد و میکه مافوق طاعت و تمکن وی است، هنگام ورود معقوده در منزل خویش را می

. اما (349-350: 1350)شاردن،  «آوردنداست، بالاخره والدین دختر بالاجبار سطح مهریه را اندکی پایین می
همسری با ها باید سپری شود تا راضی شود که شوهرش شایسته ماه دختران خاندان سلطنتیبرای در این بین 

 معمولاً در بین طبقات پایینالبته . پرداختمی مهریه زن را دبای. بعد از طلاق نیز مرد (347)همان: وی است
 گرفت.طلاق کمتر صورت می

 صفوی حرمسرا و بانوان در دورۀ
. در کردندا پایان عمر خود را در حرم سپری میـعملاً ت ،کردندزنانی که در این دوره در حرمسرا زندگی می»

س امور حرم بود و بر أگرفت. مادر پادشاه در رچینی بر علیه یکدیگر صورت میحرمسرا انواع دسیسه و توطئه
که شدیداً از زنان حرم مراقبت  ندکرد. برای نگاهبانی از حرمسرا افرادی در نظر گرفته شده بودکارها نظارت می

نامند، که آنرا سرای می 1گویند. اما ترکانکردند. ایرانیان مسکن زنان را حرم یا مکان مقدس میو حفاظت می
اند که ست، از آن جهت دادها قسمتی، که مسکن زنانه است. در ایران این نام را ب معنی کاخ یا مسکن بزرگبه

یچ مردی اجازه ه مکان محترمی است، که به استثنای شاه. آنجاهب ممنوع است، به آن برای همه مردان ورود
 .(369: 1350)شاردن،  «شودورود بدان داده نمی

با کاخ شود از ساختمانی که نامند تشکیل میقسمت مخصوص اقامت زنان که به عربی و فارسی آنرا حرم می»
ان، بیست متر یا حتی بیش از آن محصور است. در داخل حرمسرا کنیزارتفاع تقریبی مربوط است و با دیواری به

)کمپفر،  «دارند، اینها غالباً از نژادهای ایرانی، ارمنی، گرجی و چرکسی هستند ها و همسران پادشاه سکنامتعه
 800و در حرمسرای شاه سلیمان متجاوز از  نفر 500 را شاه عباس اول یتعداد زنان در حرمسرا». (26: 1360

شد. صرف حرمسراها می ی دربارهامخارج و هزینه بخش عمدۀ» .(119: 1346)سانسون،  «اندنفر ذکر کرده
گونه دوره به افراد حرمسرا سه در این .دکننآیند و زندگی میت به بار میزنان حرمسرا در تجملات و ناز و نعم

معنی است، بهشوند، این کلمه مؤنث بیگ بیگم نامیده میآیند، دنیا می هدادند: دخترانی که در حرمسرا بلقب می
زنانی که متصدی  شاه هستند و سلطنتی است. زنانی که معشوقۀ خان، بیگم لقب شاهزادگان خانوادۀ ارباب یا

گیرند، ملقب به خاتون ملقب به خانم هستند. زنان دیگری که در صف فروتری قرار می مشاغل مهم هستند
 .(375 -376: 1350)شاردن،  «ند اموسومبه کنیز زنان دیگر همگی  نو ومعنی باههستند ب

های بزرگ و منازل مقامات ویژه در خانوادههب محترم و غیرقابل وصول و حصول است،حرم محل سکونت زنان »
محوطه شود. شوهر در این شمرده می ی جنایتان اندرونـکه استطلاع و استعلام ساده از جری طوریهمتشخص؛ ب
تواند هرگونه احدی می مداخلۀرود و از اختیارات نامحدود خویش بدون شمار میهء و قادر مطلق بفاعل مایشا

 
 (369/ ص 8: ج1350)شاردن، . منظور از ترکان، عثمانیان است.  1
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شد آسایش و راحتی که برای آنها فراهم می زنان در حرمسرا با وجود». (352: 1350)شاردن،  «استفاده کندسوء
 شدت در محدودیت قرار داشته، لی بهو ،خود داشتند تکارانی برای انجام کارهای روزمرۀو خدمه و خدم

مراتب خاص قرار داشتند. مقام د. در حرمسرا زنان در یک سلسلهکردنمیمراقبت  آنان شدت ازبهسرایان خواجه
رسد. تعداد های مورد توجه او میاول از آن مادر شاه است. پس از او نوبت به زنان شاه و متعه درجۀو منزلت 

اندازه مورد علاقه و لطف دارد به اینکه زن مورد بحث تا چهبستگی  ،خواجگانی که در خدمت این زنان قرار دارند
 .(226: 1360)کمپفر،  «خود قرار گرفته استفرمانروای 

: »شاه مطالب مبسوطی دارندمراتب زنان حرمسرا ، در ارتباط با سلسلهشاه سلیمان صفوی دورۀ نویسانسفرنامه
ممتاز،  نامند، یعنی زن اصلی یا زن سوگلی ومی «زن خاصه» یک زن قانونی ندارد و آن خانم راسلیمان بیش از 

گذارند، بلکه در درجه اول مادر زنده است به زن سوگلی شاه نیز احترام زیادی نمی با وجود این تا وقتی ملکۀ
)سانسون،  «نامندمرتبه و مقتدر مییار بلندو او را نواب علیه یعنی خانم بس ادر شاه خیلی مورد احترام استم

های سفید که هخواج»گونه خواجه دارند: شاهان دو، ااز زنان حرمسربرای حفاظت و حراست  .(119: 1346
)تاورنیه،  «ها با ایشان استت داخلی خانماخدم های سیاه کهشود و دیگر خواجهل میآنها محو هخدمت دورادور ب

1369 :629.)  
نویسد: »معشوقگان شاه از شاردن از نوع سوم نگهبانان نیز به نام دختران )کنیزکان( اشاره کرده است. وی می

 ند.ا)کشیک( مشغولشوند و همواره شش تن از آنان شب و روز به نگهبانی نگهبانان انتخاب میمیان این دسته 
لقب داروغه هسرایی بود، که وی را بت و کلیه حرمسرا تحت حکومت خواجههر قسمت حرم حاکمی خاص داش

 .(378: 1350)شاردن،  «نامیدند، که لقب حکام شهرهای بزرگ استیا حاکم می
نیز داشتند که بسته به نوع وظایف آنها  یهای دیگرمراتب و مسئولیت سراسرایان در حرمهمچنین خواجه

س آنها مهتر تفاوت دارند؛ و در رأپوست از نظر مقام و منزلت با یکدیگر سراهای سیاهمتفاوت بوده است. »خواجه
مادر که مراقب وصول  ملکۀباشی حرم هستند. پیشکار مالی یک آقاسیدار حرم و ایشاو خزانه قرار دارد. پس از

خدمه  ۀاز زمر ،گیرندکه بهنگام صرف غذا در کنار شاه قرار می هاییپیشخدمتآمد اوست و همچنین منظم در
سرپرست های مورد توجه، مربی و سراها، پیشکارهای زنان اصلی و متعه. از بین این خواجهاند..مقام محسوبعالی

شوند و زنان حرمسرا از های ساکن حرمسرا نیز از این جمع برگزیده میکنند. معلمها انتخاب میبرای شاهزاده
 (.227: 1360)کمپفر،  آموزند«ها و هنرها را میاینان فقه، نوشتن و سایر بازی

توطئه علیه یکدیگر برای  سه وسرایان از بانوان، محلی برای دسیدر حرم علاوه بر محدودیت و مراقبت خواجه
که اکثر طوریهافتد، بوادث بسیار سوء و وقایع وحشتناکی اتفاق میها حیابی به قدرت بوده است. »در حرمدست

عمد مسموم ه اند، قربانی هوا و هوس شده و بآید با اجل طبیعی جان سپردهنظر میه ها که بمتوفیات اندرون
معمولاً اما محرومیت از آزادی بدترین حوادث و معایب حرمسرا نیست، (. 352: 1350)شاردن،  «اندگشته

 سقط نابودی زنان آبستن، شوند؛رین اعمال دنیا را مرتکب میانگیزتمسرا نفرتگویند، که در درون حرمی
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بخت خود سپاسگزار  باید از ،زنی که نخستین پسر را بزاید ات خردسالان نوزاد.های اجباری، قطع حیجنین
ه یک با فرزند خود برا خواهد داشت؛ اما زنان دیگر هرباشد، زیرا وی روزی مقام و قدرت و سعادت مادری شاه 

گذراندن  ن حال زنان در حرمسرا کارهایی برایاما در عی (.380-381)همان،  دنشوای از حرمسرا تبعید میگوشه
همراه  رباری زمانی که شاه قصد شکار داشت،شتند. معمولاً زنان دهایی دادادند و سرگرمیمیوقت خود انجام 
فراهم بود؛  برای آنها آنچه بیرون از حرم است،و فرصتی مناسب برای بازدید از  رفتندقصر میاز با وی به بیرون 

خانه بیرون قرار داشت. »هنگامی که زنان متشخص از  سرایاندت تحت مراقبت خواجهـشوآمد زنان بهولی رفت
روند و قدمی جلوتر میای سوار در صدافتد، عدهتفاق میها اروند، و این امر فقط شبشهر می هآیند، و بمی
: قدغن، معنیرق، قرق«؛ این کلمه ترکی است بهقد: »زننقدمی پشت سر و فریاد میصد ای سوار دیگر درعده

افتد، که ندرت اتفاق میهو کسی نزدیک نشود. ب بروند است که مردم کنار مفهوم آنالحذر؛ و در این مورد به
و خواه از آن مهمانی و دیدار بستگان رفته باشند، ه شب بیرون بیایند، خواه ب مۀبانوان متشخص قبل از نی

، این امتیاز را دارند که انداهیـهایی که از دودمان شخانماهزادهـش( 393 -394، )همان «بـازگشته باشند
 .(223، )همان توانند خنجر بر کمر خویش ببندندمی

بر سر راه  زیرا برای مردمی که ،وحشتناک است گیرد کاملاًقرقی که برای بانوان حرمسرای شاهی انجام می»
 ه عبارت است از سراسر مساحتیشده دیده شوند، خطر جانی در میان است و این محوطغلامان یا محوطه قدغن
های مجاور و کوچه محل عبور خورند، اگر عبور بانوان در شهر باشد، کوچهچشم میهان بکه شتران حامل این زن

نوعه توقف نکنند که برخی اشخاص در محوطه مم کنندکار را برای آن می نند و اینکرق میچپ و راست را ق
عزیمت، همه مردان دهکده هدر ندهند، اما اگر این زنان به ییلاق بروند، یک نیمه روز قبل از و جان خود را به

انجام این  کنند. یک گروهان تفنگچی مخصوصرا تا فاصله یک فرسنگی جاده محل عبور زنان درباری دور می
وسیله رئیس کشیک هباشی است و این فرمان بچی آقاسیرقچی، که تحت امر تفنگوظیفه است، موسوم به ق

 .(394: 1350)شاردن،  «شودغ میاین دسته ابلا هسرایان دریافت و بحرمسرا از خواجه
ی آویخته که هایرواناند. گاه زنان در تختزنان چه سواره باشند و چه پیاده با حجابی خود را مستور کرده»

. همچنین در دوره شاه سلیمان هنگامی (228: 1360)کمپفر،  «کنندطی طریق می ،شودتوسط شتر حمل می
همه باید  ،ها بودخانممحل عبور این شاهزادهدر مناطقی که  ،همراه وی بودندرفت و زنان که پادشاه به شکار می

سرگرمی و شد: »وقتی شاه برای خاطر گیری میکردند و در این مورد بسیار سختهای خود را ترک میخانه
همراهان و جلوداران شاه را افراد داخلی  ،رودبه شکار میحرم شاه های و خانمها خانمتفریح شهبانو و شاهزاده
رود قبلاً به ساکنین دهند. وقتی شاه با زنان به شکار میتشکیل می گان حرم هستند،ـقصر سلطنتی که خواج

دهند که منازل خود را دستور می ،ندگذرکه شاه و حرمسرا از آنجا می های بیرون شهر، نواحی و حدودیمحله
 (.107 -108: 1346)سانسون،  دور شوند«ترک کنند و از آن حدود 
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سرایان قرار داشتند. اما در عین حال زنان خواجه تبنابراین بانوان حرمسرا تحت محدودیت شدید و مراقب
 توان حدس زدسهولت میهگذرانند. »بهای خاص خود را داشتند و اوقات خود را با اموری میحرمسرا سرگرمی

هنگامی که زنان شاه با او بیرون  از دوندگی و تاخت در شهر و مزارع.ت بود های عمده این عده عبارکه لذت
 (.399و  396: 1350)شاردن،  منظور گردش است«رفتن بهروند، همگی بر اسب سوارند و معمولاً این بیرون می

پردازند و داری نمیانهـان به امور خـزن»ویسد: ـنان عادی و حرمسرا میـاط با اوقات فراغت زنـشاردن در ارتب
کنند و کنیزان گذرانند، تنباکوی داخلی مصرف میکاری در ناز و نعمت میحالی و بیزندگی خود را به بی

پردازند. بانوان حرمسرا هرگز در خارج از ت و دوز میـگیرند. زنان همچنین به امور دوخمیبه کار وا خردسال را
آیند. ایشان دیگران اول ایرانی، بانوانی هستند که کمتر بیرون می جۀطور کلی زنان درشوند و بهنمی کاخ دیده

دیدار خواهرش ه خوانند. در موارد استثنایی از جمله عروسی و زایمان و اعیاد رسمی خواهری برا به خانه خود می
، معمولاً هفت ندآورعمل میهاینان از هم بشکل دیگر. دیداری که ، نه بهروداش میدیدار عمهه یا برادرزاده ب

 «بردسرایان خود را نیز همراه میشتر ملازمان یعنی دختران و خواجهو یک زن، بی کشدهشت روز طول می
 .(390-391: 1350)شاردن، 

گذران اوقات  ها به نوع فعالیت و نحوههایی داشتند که سفرنامهشاه سلیمان صفوی سرگرمی زنان حرم در دورۀ
های شاه در حرمسرا کنند. زنسواری میها اسبمانـآموزند و خسواری میها اسبکنند: »به خانماره میـآنها اش

دنبال گوزن دویدن و اسب تاختن بهگیرند و به آنها شکار کردن و تیراندازی با تیر و کمان و با تفنگ را یاد می
پردازند و نواختن آلات مختلف موسیقی دن میبه نقاشی کردن، آواز خواندن و ساز زها علاوه بر این ؛آموزندرا می

اما » (.119: 1346)سانسون،  «دهندتاریخ و ریاضیات را درس می همچنین به آنها ادبیات و .گیرندرا نیز یاد می
دختران خاندان شاهی، وقتی به سن مناسب ازدواج رسیدند مادرانشان از نفوذ خود برای شوهر دادن آنها استفاده 

)شاردن، «خانم داردو عنایت شخص شاه نسبت به شاهزادهد و این امر بستگی به نفوذ آنها در پیش شاه نکنمی
هایی که برای بانوان در حرمسرا وجود داشت، بانوان ارشد و از جمله مادر محدودیت . ولی با وجود(378: 1350

نویسد: شاه سلیمان می اه در دورۀش رکردند. سانسون در ارتباط با نفوذ ماددر امور سیاسی مداخله می ،شاه
سرایان معمر حتی در امور عمومی مملکتی استفاده ی تعداد کثیری از خواجهأدید مادرش اغلب از ر»شاه با صلاح

مادر  ی اخذ شده در اثر اعمال نفوذ ملکۀکند. گاه حتی اتفاق افتاده که تصمیماتی که در خارج در دیوان عالمی
طی سلطنت سلیمان و سلطان حسین نیروی » (.229: 1346)سانسون،  «است لغو شدهپوست و خواجگان سیاه

بود. حرم  شاه صفوی این دو حرمبانوان تمندی دست یابد، سیاسی دیگری که موفق شد به مقام بسیار قدر
 .(238: 1374)سیوری،  «دامور تفوق دار بر همۀ است و معمولاًغیررسمی  ت مشاورۀیئشبیه هنوعی به

 بودند. علاوه بر مداخله در امور سیاسی در امور فرهنگی نیز فعالکه همچنین بانوانی در این دوره بودند 
 925سماعیل اول بود که در سال و دختر شاه ا طهماسبخواهر تنی شاه  ،مشهور به سلطانم ،خانم بانومهین»

دربار شاه طهماسب داشت  نفوذ فراوانی در ،زیستپایان عمرش مجرد میخانم که تا ه.ق متولد شد. این شاهزاده
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شاهزاده سلطانم  هایش ارج فراوان قائل بود.هنماییکرد و برای رافراوانی ابراز میو شاه نیز به او مهر و محبت 
خدمت به مردم و رفع احتیاجات آنها و جلوگیری از ظلم و  براینیز از این همه لطف و محبت شاه طهماسب 

بیگم دختر شاه فرمود. بانو مریممیکرد و شاه را به صدور دستورات مناسب راهنمایی ستم به آنها استفاده می
ت وی دوست زمان خود بوده است. از اقداماو دانشوکار وی از زنان نیک ، است؛جانشین شاه عباس اول ،صفی

بیگم جنب دروازه دولت )خیابان طالقانی، آباد و مسجد مریمحسن بیگم در محلۀدر اصفهان تأسیس مدرسه مریم
همچنین از زنان فعال دیگر در عرصۀ سیاست . (113: 1390)خوشنودی،  «الرحمه( استه مقابل مسجد بابکوچ
نام برد. در این دوره جدا  ،دختر شاه طهماسب اول ،و پریخان خانم ،شاه عباس اول عمۀ ،بیگمبنتوان از زیمی

 اند و نقش مؤثری ایفا کردند،اشتههایی که بیان شد زنان در امور سیاسی و فرهنگی مشارکت داز محدودیت
 روستایی از آزادی کمتری برخوردار بودند. وولی زنان درباری در مقایسه با زنان شهری 

 ها و خشونت علیه زنان دورۀ صفویمحدودیت
زنان قربانی  ،دوره آن سالار و خشنآید که در جامعۀ مردنویسان عصر صفوی چنین برمیهای سفرنامهاز نوشته

گرفتند و فرقی هم میان زنان طبقات بالا )درباری( و طبقات خشونت و تعصبات خشک قومی و مذهبی قرار می
 هایمجازاتوجود نداشت.  عمل آزادی داشتن یا و مردان خشونت از ماندن امان در جهتبهپایین جامعه 

چندانی  تأثیر مجازات این شدت در طبقاتی وابستگی و شده اعمال نحو شدیدترین به زنان علیه شدهاعمال
 و هرگونه استقلال فاقد و شدندمی تلقی صفویه عصر ایران جامعه دردوم  درجه زنان، عناصری اصولا .نداشت
 هرگونه اعمال امر سبب این و بود مردان اختیار در کامل طوربه قدرت منابع .بودند ان(ردم در برابر( امنیت

 صفویه(( پژوهش دورۀ مورد در خصوصاً ایران جامعه .شدمی زنان علیه محدودیت و خشن هایمجازات خشونت،
 امر همینشده و محسوب  ارزش یک مردسالاری عمولاً، مچنین جوامعی درد. شمی محسوب سنتی ایجامعه
 است های غیرقابل انکارارزش مردسالار، هایارزش سنتی جوامع د. درشبرای زنان می محدودیت ایجاد سبب

 شدید واکنش قلمداد شده، اجتماعی عرف و هنجارها از سرپیچی معنایبه آن برابر در مقاومت هرگونه و
 تنهانه دارد، پنهانی شکل اًاساس زنان که علیه خشونت اعمال ساختار، این انگیزد. دربرمی را عرفی و اجتماعی

 یابد.می مشروعیت شاناجتماعی واقعیت زندگی از بخشی عنوانبه نیز زنان سوی از بلکه مردان، سوی از
 پرستی،ناموس به نام ایلهمسئ شده، ایران تاریخ در زنان علیه محدودیت و خشونت سبب که عواملی از یکی

 صورتی در حتی، )نامحرم( مردان بیگانه با زنان ارتباط به نسبت شک است. هرگونه بوده ناموس حفظ و غیرت
 زنان میان در هامحدودیت شود. این مرگ زنان سبب توانستمی سادگیبه باشد، نبوده بیش سوءتفاهمی که

 زنان علیه ایجاد محدودیت و خشونت از مرد اندازه هر واقعدر .شدانجام می بیشتری وسواس با شاه حرمسرای
 در هاسفرنامه که اطلاعاتی بنابر .رفتمی بالاتر اشطبقههم میان افراد در او اجتماعی منزلت کرد،می استفاده
د. شمی مواجه جامعه سوی از هامجازات ترینسخت با خطاهای زنان ترینکوچک است، گذاشته محققان اختیار

 احساسگونه داشت. شاه بدون هیچ اختیار در شاه را جایگاه ترینشاخص ترین ومهم مردسالار، جامعۀ این در
توجهی  خود با زنان خانوادگی نسبت به آنکه بدون داشت ومی روا زنان حق در را هاترین مجازاتسخت ،ناراحتی

 خشونت بود. سانسون و خودکامگی استبداد، مظهر ایران در شاه .کردمی مجازات را آنها راحتیبه باشد، داشته
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 شاه که فرامینی و دستورها که است نامحدود و مطلق چنان شاه »قدرت گوید:ایران می در شاه قدرت دربارۀ
 دارد اختیار در را رعایایش جان و مال ایران شاه نمایند.نمی ثبت جایی کنند و درمی اجرا همه ،کندمی صادر

: 1346)سانسون، د« کنمی بخواهد هرچه رعایایش جان و مال با ،دهد اطلاع وزرایش به حتی بدون اینکه و
 .خطرآفرین باشد داشت، قرار شاه اطراف در که هرکسی برای توانستمی پاسخبی و نامحدود قدرت این. (234

 آنها مرگ به توانستداشتند، می شاه با که نزدیکی و زیاد ارتباط دلیلبه زنان خطای ترینکوچکبین، دراین
 زنان حسادت شاه، : مستیجمله، از باشد داشته دلایلی توانستمی شاه توسط زنان کشتن به اقدام .شود منجر

 خطرناک، هایشوخی و انگاریسهل احساس خیانت، رقیب، علیه شاه برانگیختن و یکدیگر به نسبت درباری
  . شاه به گفتن دروغ

 عادی حالت از و شده مست مواقع از در بسیاری و کردندمی افراط مشروبات نوشیدن در صفوی شاهان بیشتر
 نزد را زنان شاه مستی، هنگام در زیرا کرد،می دربار متوجه زنان را خطر نخستین مستی این شدند؛می خارج

 صفیاهش روز»یک باشد؛ خطرآفرین توانستمی داشتن شاه قرار جوار در این و خواندمی فرا خویش
کند. می مستشراب  حد از بیش خوردن اثر بر و رودمی اصفهان ارامنه کلانتر مهمانی به ه ق(1052-1038)

 محسوب ولیعهد مادر گرجستان و حاکم ملکه دختر .کندمی احضار را ملکه منزل، به مراجعت هنگامبه شاه
 شاه .نمود درنگ شاه نزد رفتن در ،بود باخبر شاه مستی از که داشت. ملکه زیادی محبوبیت شاه نزد و شدمی
 شد تکرار اًمجدد جریان کرد. این احضار را دیگر او بار و شد ملکه تأخیر متوجه بیداری از بعد اما رفت خواب به
 مادر آید؟نمی چرا پرسید متغیرانه ؛ندید را ملکه و شد بیدار دوباره شاه. نشست پرده پشت در ملکه باراین و

 ،کردنمی او اعتنایی به چندان اینکه واسطۀبه خود عروس با و بود حاضر اقات در بود، گرجی کنیزی که صفی شاه
 میان پرده پشت در که ملکه کرد اشاره دهد. جلوه مقصر خود پسر نظر در را ملکه خواست داشت و دشمنی

 آن شکم به خنجر ضربت شش ،پنج و رفت پرده پشت برخاست، آلودغضب شاه .است شده پنهان پستو
 صبح خوابید. آسوده و رفت دوباره ،شود متأثر خود وحشیانۀ حرکت این از اینکه بدون زد؛ بیچاره خانمشاهزاده

 قدغن این اما ننوشد؛ شراب کسی ایران سراسر در تا داد دستور و شد متأثر حرکت خود این از شد بیدار که
 و مادر ملکۀ که میان حسادتی از نباید البته و بود ملکه قتل اصلی عامل شاه شد. مستی مدتی فراموش از بعد

 که جرمی به زنان که آمده پیش نیز مواردی رد (.642: 1369)تاورنیه، شد« غافل نیز داشت وجود شاه همسر
 رسیدند. دلاواله می قتل به است، خیانت حال در زن کردمی شاه احساس آنکه دلیلبه فقط و اندنشده مرتکب

 نیز حرم که اهل شاه سفرهای از یکی »در کند؛بازگو می را شاه کنیزان از یکی کشته شدن ماجرای باره،این در
 ممکن که شد مشکوک ساربانان از یکی به شاه داد،می ادامه خود مسیر به کاروان کهدر هنگامی ،بودند او همراه

 ساربان داد تا دستور و شد ناراحت جریان این از شدتبه باشد. شاه داشته کنیزان از یکی به طمع چشم است تا
 بود، کرده گمان خیانت فقط شاه ماجرا، این در (.26: 1348)دلاواله، بریدند« سرجا همان در را کنیزک آن و

 کسی متوجه گناهی هم اگر بدهد. ضمن آنکه را متهمان به دفاع فرصت آنکه یا و شده ثابت چیزی آنکه بدون
 داشته غرضی و قصد ساربان اًظاهر و بود خود نشسته کجاوۀ در زن زیرا است، مرد(( ساربان شخص آن ،باشد

 به نیز را گناهبی زن شده، وارد ایخدشه شاه شرافت به دلیل آنکهبه فقط و لهمسئ این به توجه بدون شاه اما
  .فرستاد مرگ کام
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 را آنان شاه بلکه ،نبوده آنان سوی از سرزده خطای خاطربه زنان علیه شدهاعمال روانی خشونت مواردی، در
 محرم زنان علیه که هاییخشونت از دیگر یکی .کردمی مجازات بود، زده سر آنها پدران از که خطایی دلیلبه

 آنها ذکور فرزندان کشتن بود، شده متداول تبدیل رسمی به شد ومی اعمال شاه توسطها( عمه و خواهران) شاه
 تاج کسب جهت ادعایی آینده در نه و شاه زمان در نه فرزندان  این که شدانجام می آن برای صرفاً کار بود. این

 این هایرگ در که شاهی خون سبب به است ممکن که داشتند ترس صفوی شاهان .باشند نداشته تخت و
 .دهند انجام شاه تخت و تاج علیه اقداماتی و شده تحریک پدرانشان نزدیکان و آنها پدران ست، توسطا پسران

ذکور  افراد اصلی هدف و رسیدنمی جسمی آسیب زنان به گرچه شد، بیان که گونههمان ها،نوع خشونت این در
 شد. می زنان نصیب شاه، رفتار این از ناشی درد و رنج بیشترین واقعبه اما بودند،
 تا اندکرده سعی نویسانسفرنامه اما است اندک صفویه دورۀ در جامعه عادی افراد از آگاهی و اطلاعاتگرچه 

و شاه اختصاص  در هرحال آنها بیشتر مطالبشان را به دربار بنویسند. بیشتر جامعه عادی افراد از حد امکان
 بلکه نبوده، شاه مختص فقط زنان قتل و توان فهمید که کشتنبا همین منابع اندک هم می اند. البتهداده

 اقدام زنان علیه هاخشونت شدیدترین به و دانستندمی محق را باره خوداین در نیز جامعه افراد ترینعادی
 این بین در که کرده بروز گوناگون اشکال به ایران تاریخ در همواره پرستیناموس و غیرت لۀمسئ .کردندمی

 .بود ترین گزینهمحتمل و ترینعادی بهانه، و دلیل این به زنان کشتن و شدمی زنان متوجه آسیب بیشترین
 شدتزنان، به سوی از آن بروز صورت در که بود مواردی از یکی نامحرم مردان با داشتن ارتباط و خیانت

 محاکم و توسط حاکمیت گرفت، یکیمی انجام شکل دو به جامعه در خیانتکار زنان شدند. مجازاتمی مجازات
 مجرد صورت در( برادر و و پدر (بودن متأهل درصورت( همسر شامل که زن سرپرست توسط دیگری و قضایی
  .شدمی بودن(

، درز نکندآنها به بیرون  ۀخان اطلاعاتدلیل حساسیت مردان ایرانی نسبت به آنکه باید توجه داشت که به
اند در مورد دیگر نویسان نتوانستهدلیل آنکه زنان نیز امکان مراوده با افراد غیر را نداشتند، سفرنامههمچنین به

واقع در و دست آورندهب اطلاعاتیگرفت، ها انجام میعلیه زنان در پستوی خانهها و تنبیهات بدنی که خشونت
 اند. بیان کرده گرفت، عام توسط مردان جامعه علیه زنان انجام میلأهایی را که در مها و مجازاتآنها خشونت

راحتی داشتند و به دان در محدودیت قرارشدت از سوی مرایران عصر صفوی به ۀعنوان قشر ضعیف جامعزنان به
شد و شرح آن بسیار  هایی است که در بالا ذکراز خشونت ها جدااین محدودیت شد.علیه آنها خشونت اعمال می

راحتی قبول ها را بهها و در پی آن مجازاتتنیز این محدودی ۀ ایرانیعرف جامع گنجد.است و در این مقال نمی
ترین محدودیتی بود که علیه زنان عدم ارتباط با دیگران، مهم .شدمیکرده و در هر صورتی حق به مردان داده 

جز با کسانی که زن حق نداشت به ؛وجود داشت. در واقع تفاوتی نداشت زن شاه باشد یا زن یک شخص عادی
انواده، داد، ارتباط داشته باشد و جالب آنکه در این دوره حتی ارتباط داشتن با بعضی از اعضای خمردِ او اجازه می

  .مانند پدرشوهر نیز بسیار محدود و تابع قوانین و مقرراتی بود
 گیرینتیجه

متوجه این نکته  ،صفوی به نگارش در آمده است هایی که توسط بیگانگان در دورۀمهبا نگاهی دقیق به سفرنا
با داشتن دلیل و مدرک به رشته تحریر اند اند یا شنیدهبه چشم دیده شویم که آنها تنها مواردی را که خودمی
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اند که در بوده ،اگرچه معدود زنانی، اساس مدارک و منابع دیگردرحالی که در جامعه عصر صفوی بر اند.درآورده
 های دورۀررسی شد عمدتاً سفرنامهبا توجه به آنچه باند. الیت داشتههای مختلف از جمله علم و دانش فععرصه

اند و در ارتباط با زنان عادی مطالب کمتری ذکر شده صفویه اطلاعاتی درباره زنان اشراف و درباری ارائه داده
 یروابط آزادتر خود عادی شامل زنان روستاها و شهرها بسته به موقعیت اجتماعیزنان ، ت. در این دورهاس

با آنکه محدودیت شدید و  اها با وجودمسراند. همچنین زنان دربار و اشراف در حرزنان درباری داشته نسبت به
های خـاص خـود چه در سرگرمی ، از انواعدر امور سیاسی مشارکت داشته ،ودندب سرایانخواجه تتحت مراقب

های اقتصادی در کنار انجام فعالیت شدند.منتفع میم رـان در بیرون از حـاهـه در سفرهای شـسرا و چحرم
ناخواه به عرصه اجتماع کشیده شوند و به فعالیت مشغول باشند. شد که زنان خواهاعضای خانواده سبب می

زنان ها و ازدواج و همچنین نوع پوشش سرگرمیفرهنگی،  های اقتصادی، اجتماعی،فعالیتبنابراین در این دوره 
جامعه ازدواج و . همچنین بین زنان شهری طبقات ضعیف و ثروتمند ت از زنان درباری و اشراف بودمتفاوعادی 

به وضعیت اجتماعی  بیشتر نوعینویسان در این دوره بهای متفاوت بوده است. سفرنامهگونهبرگزاری مراسم به
سنتی قرار  لاًایران در شمار جوامع کام ۀدلیل آنکه هنوز جامعصفویه به ۀدر دور اند.هزنان حرمسرا اشاراتی داشت

در میان تمامی طبقات  لاًگرفت، خبری از مؤسسات و یا نهادهای مدنی که مدافع حقوق زنان باشد، نبود. اصومی
نیز در جهت خارج شدن وضعیت زنان  تلاشیپذیرفته شده بود و  لاًدوم بودن زنان، امری کام ۀجامعه، در درج

تصور رایج، زنان  برخلافگرفت. خود زنان انجام نمی از این حالت نه از سوی طیف قدرتمند جامعه و نه از سوی
ن صفویه از قدرت چندانی برخوردار نبودند و از قضا خطر کشته شدن، این زنان را، بیشتر از زنا ۀدرباری در دور

      .کردعادی جامعه تهدید می
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